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 دایره سرخ
 یکی از موارد را ما پیگیری کردیم. ناشر از حضرت 
امام استفتا کرده بود که اگر مطلبی در جامعه منتشر 
شده باشــد، مالک آن مطلب کیست؟ امام پاسخ داده 
بودند کــه جامعه مالک آن مطلب اســت. ناشــر از 
محکومیت تبرئه شــد. حکیمی می گفــت که یک بار 
کــه خدمت امام رســیدم، عرض کردم آقا شــما ما را 
از نان خوردن انداختیــد. من تنها از طریق حق التألیف 
ارتــزاق می کنــم و حالا آن را هم شــما بــه جامعه 
بخشــیدید. امام پاســخ دادند که منظــور من بخش 
مالــی این مجموعه نبود. من از لحاظ فکری گفتم که 
اندیشــه متعلق به همه جامعه اســت. در آخر امام 
گفتــه بودند که مــن این موضــوع را اصلاح می کنم. 
ششــم. بزرگ بودن عنصر عدالت در اندیشه حکیمی 
اســت. روند مســلط بر اندیشــه او برابری انســانی و 
عدالت اجتماعی و انعکاس آن در آموزه های اسلامی 
اســت. او به فقر و جهالت نه می گفت و در این زمینه 
تلاش فراوان کرد تا از آیات و احادیث، قواعد و احکام 
متناسب با جامعه امروز را استخراج کند. در روند چاپ 
کتاب هایش در دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اصرار داشت 
که کتاب ها ارزان باشد. از طرف دیگر، اصرار داشت که 
کاغــذ جلد و مقوای روی جلد و چاپ و مرکب و بقیه 
عوامل فنی همگی درجه یک باشد. این دو هم خوانی 
نداشــت. در چنین مواجهه ای همواره از حق التألیف 
خود گذشــت می کرد، گو اینکه به آن احتیاج داشت. 
هفتم. به تدریج که کهولت بر او مستولی می شد، انزوا 
و گوشه گیری او بیشــتر می شد. اما آشنایی حکیمی با 
تنی چند از همکاران من در دفتر نشر فرهنگ اسلامی 
از ۱۳۶۴ او را با محیط جدیدی آشــنا کرد. جوانانی که 
پروانه وار در اطــراف او بودند. برایــش در حد امکان 
تسهیلات زندگی را آماده می کردند. هرچند او همیشه 
نســبت به رفاهیات معترض بود. در یک اتاق کوچک 
در آپارتمانی روبه روی حســینیه ارشــاد زمــان را به 
کامل کردن مجموعه بی نظیر الحیاه و سپس به انتشار 
برخی از موضوعات خاص مربوط به رابطه اســلام و 
اجتماع مانند فقر، تکاثر، روش زندگی و... می پرداخت. 
آن جوانان برای او ســنگ تمام گذاشــتند. برای تغییر 
روحیه او، برنامه های سبک و ساده ای در مسجد همت 
تجریش و بعدها در منازل می گذاشتند. در این مجالس 
که با شــرط محدودبــودن به کمتر از ۱۰ نفر تشــکیل 
می شد، دوره ای خطبه حضرت زهرا سلام االله علیها و 
دوره ای دیگر صحیفه سجادیه را تدریس کرد. برای این 
جلسات نیز استاد شرط داشت: «یَک چای، نه بیشتر». 
یعنــی هیچ تشــریفاتی اعم از پذیرایــی و خوردنی ها 
نباشد. در پایان باید دست مریزادی به دوستان مسجد 
همت تجریش بگویــم: آقایان مصطفــی، مجتبی و 
مرتضی کیا و علی و محســن اصغری خسته نباشید. 
شما رسم میهمان نوازی را به خوبی ادا کردید. ۳۶ سال 
این جسم نحیف و روان بلند و ذهن جوّال و سخت گیر 
در اندیشــه ورزی و همچنین در امــور روزمره و کمتر 

معاشرتی را نگاهداری کردید. یادش پایدار.

مرزبان توحید  و فیلسوف عدالت
   ۶ ـ  آثــاری که دربرگیرنده مقالات پراکنده اســتاد 
حکیمی در دوره های مختلف حیات فکری ایشــان 
هســتند همچون «عقل ســرخ»، «آنجا که خورشید 
مــی وزد»، «نان و کتاب»، «عاشــورا و غــزّه» و... ۷ - 
مجموعه اشــعار اســتاد حکیمی به زبان فارسی و 
عربی .  اســتاد حکیمی در «حماسه غدیر» گفته بود: 
«روزی زاده می شــویم و روزی می میریــم. این، وجه 
مشترك همه انسان ها و بلکه همه کائنات است؛ اما 
زندگی راستین، در سرنوشــت جسم خاکی خلاصه 
نمی  شــود و سرشــتی دیگر دارد. در مطالعه احوال 
بزرگان، باید به این نکته توجه داشــت. هر انسانی را 
آغازی است و انجامی. کودکی و جوانی، میان سالی 
و پیری در زندگی همه بنی آدم تکرار می شــود. اینها 
حیات ظاهری اســت و صورتِ زیستن. در ورای این 
سیر طبیعی، ســلوك روحی هر شخص است که او 
را به کام مرگ ابدی می کشــاند و یا زندگی جاودانه 
می بخشــد. هرچند حیات ظاهری و سلوك روحانی، 
ارتباطــی متقابــل دارند لیکن اولی با مرگ جســم، 
متوقف می شــود و دیگری، فناناپذیر اســت. سطح 
زندگی، چندان ارجمند نیست، اگر عمق آن، ارجمند 
نباشد». بی گمان اســتاد حکیمی خود مصداق بارز 
زیستن در عمق بود و بر امروزیان و آیندگان است که 

در شناسایی ابعاد تفکر او همت بگمارند.

امید جوانبخت: «مســعود کیمیایــی» آدم جذابی 
اســت، به معنای واقعی کلمه «زندگــی» کرده و 
تجربه هم زیســتی یا مؤانست با آدم های دوره های 
مختلــف را دارد؛ از آدم هــای معمولــی و جنوب 
شــهری تا آدم های معتبر فرهنگــی در حوزه های 
مختلف شعر، ادبیات، موسیقی، نقاشی و سینما. از 
کتاب ها و فیلم های عامه پســند ایرانی و خارجی تا 
آثار روشــنفکرانه و نخبه گــرا در دهه های ۳۰ و ۴۰ 
و ۵۰ و نیز اتفاقات عجیب و پرفرازونشــیب سیاسی 
و اجتماعی هفت دهه اخیر را با دقت و کنجکاوی 
از ســر گذرانــده و از همــه این اتفاقــات، پدیده ها 
و آدم هــا چیزهایی در آرشــیو ذهنــش اندوخته و 
البته با هوش کم نظیــرش در مواقع لازم از آنها در 
آثارش استفاده کرده است. در کنار اینها همواره در 
اغلب زمینه های فرهنگی و هنری صاحب شــم و 
ذوق درجه یــک و کم نظیری اســت. فیلم هایش از 
«کلاس» خاصی برخوردار است. البته این «کلاس» 
به معنای بی نقص بودن فیلم ها نیست و بیشتر یک 
ویژگی کلی اســت که حتــی در کارهای ضعیف تر 
وی نیز قابل تشخیص است. در تشریح این تشخص 
می تــوان به این اشــاره کرد که نــگاه و روایت او از 
وقایــع و آدم ها و قصه ها (حتــی در صورت اینکه 
قصه مال کس دیگری بوده  یا شــخصیتی ما بازای 
واقعی داشــته)، خــاص و منحصربه فرد اســت. 
همــواره در آثارش (حتــی ناموفق ترها) چیزهایی 
دوست داشــتنی و به یاد ماندنــی پیدا می شــود. از 
معدود فیلم ســازانی اســت که بدون همسویی با 
جریانات مد روز ســینما، همواره اتفاقات اجتماعی 
روز را در بطن فیلم هایش گنجانده است (اشاره به 
معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در «گوزن ها» و 
«تیغ و ابریشــم»، اتفاقات منجر به انقلاب در «سفر 
سنگ»، نســبت مأموران امنیتی و جامعه در «خط 
قرمز»، مسائل یهودیان در«سرب» پیامدهای جنگ 
در «دندان مار» و «گروهبان»، بازشــدن مرز شوروی 
سابق در ســال ۶۸ در «گروهبان»، بحث مهاجرت 
در «تجــارت»، اتفاقات پــس از دوم خرداد ۷۷ در 
«اعتراض» و رانت و مفاســد اقتصادی دهه ۹۰ در 
«قاتل اهلی» و...). دیدگاهش به مسائل مختلف در 
هر گفت وگو بدیع و جذاب است حتی اگر بهانه دو 
گفت وگو موضوعی ثابت باشــد. برای من که تقریبا 
تمام گفت وگوهای مکتوب و شفاهی او را خوانده ام، 
حتــی بازخوانی آنها نیز نکات قابل تعمقی دارد  که 
این ویژگی را فقط در انگشت شــماری از هنرمندان 
حوزه های مختلف هنری دیده ام. شــاید به جرئت 
بتوان گفت بیشــترین نقدها، مقالات، گفت وگوهای 
مکتــوب یــا تصویــری، ویژه نامــه، روزنامه هــا و 
مجلات (بــه عنوان نمونه های جدیــد پرداختن به 
او و ســینمایش در شــماره های اخیر مجلات فیلم 
امروز، اندیشــه پویا، برش های کوتــاه و...)، کتاب ها 
(یک شــناختنامه دوجلدی، دو جلد نقد و بررســی 
فیلم ها، سه کتاب درباره «قیصر»، دو کتاب بررسی 
داستان ها، سه فیلم نوشــت «مرسدس»، «فریاد» و 
«اعتراض»، سه داستان: «عین القضات»، «جسدهای 
شیشه ای» و «سرودهای مخالف»، یک کتاب شعر) 
و فیلم های مستند درباره خود یا فیلم هایش (حدود 
۱۵ فیلم که آخرین و جامع ترین شان «قهرمان آخر/
جواد طوســی» اســت)، بزرگداشــت های مختلف 
رسمی و غیررســمی  و همچنین بیشترین موافقان 
و مخالفان یک فیلم ســاز ایرانی، درباره «کیمیایی» 
است که هرچند برخی از آنها خیلی توفیقی ندارند 
اما به دلیل موضوع جذاب و کاریزماتیک فیلم ســاز 
و فیلم هایش، خوانــدن و دیدن آنها خالی از لطف 
نیســت و نشانگر این موضوع اســت که نگاه او در 
آثارش خنثی و بی تأثیر نیست. کیمیایی دوران های 
متفاوتی را از سر گذرانده، دوران کودکی و نوجوانی 
در خیابــان ری و کوچــه دردار و مدرســه «بدر» با 
دوســتی های کوچه ای با «قریبیان» و «منفردزاده» 
و خاطرات مشــترک به واسطه ســینما و فیلم های 
آن دوران که تأثیرگذارترین شــان سینماهای خیابان 
لاله زار و وسترن هایی اســت که در آنها به نمایش 
درمی آمد تا تلاطم های اجتماعی و سیاسی پس از 
کودتا در دهه ۳۰ و آشــنایی و دســتیاری «ساموئل 
خاچیکیان» فیلم ســاز مطــرح دهه های ۳۰ و ۴۰ و 
آشنایی با آدم های سینمایی آن دوران که به فاصله 
کوتاهی به ساخت فیلم اول «بیگانه بیا/ ۴۶» منجر 

شد.
دوره اول کاری کیمیایــی با فیلم دومش یعنی 
«قیصر/۴۸» شــروع می شود که به دلیل آشنا بودن 
بــا فضــا و آدم ها و قصه بــا بهره گیــری از اغلب 
عوامل فیلم های عامه پســند در قالب ســاختاری 
نو توانســت هم اقبال مردم را به دســت بیاورد و 
هم روشــنفکران و صاحب نظران را و به این  ترتیب 
بانــی تحولی در فضای ســینمای ایران شــود. این 
دوره را (یعنــی فیلم هــای «رضا موتــوری/۴۹»، 
«بلــوچ/۵۳»،  «خــاک/۵۲»،  «داش آکل/۵۰»، 
«گوزن ها/۵۴»و «غــزل/۵۵») می توان از دوره های 
برجسته فیلم ســازی «کیمیایی» دانست که توفیق 
ایــن فیلم ها تیم نســبتا ثابــت او در فیلم برداری، 
موســیقی و بازیگری (نعمت حقیقی، منفردزاده، 
وثوقــی و قریبیان) دانســتکه در نگاه تماشــاگران 
جدی و منتقدان و روشنفکران به عنوان هنرمندان 
ســینمای متفاوت مطرح و کیفیت کارشان عاملی 
برای جذب مخاطب عادی و پرفروش شدن فیلم ها 
شــد. در برخی آثــار این دوره ماننــد «داش آکل»، 
«خــاک» و «غزل»، کیمیایی بــا بهره گیری از متون 
ادبــی و آداپته کردن آنها با ســینما و دنیای ذهنی 

خود تجربیــات موفقی در غنا بخشــیدن به دنیای 
ســینمایی اش انجــام داد. در فیلم هــای این دوره 
«قیصر»، «گوزن ها»، «داش آکل» و «غزل» از جهات 
کیفیت ساخت، ارزش های سینمایی، تأثیرگذاری بر 
جریان سینما و ماندگاری آثار برجسته تر «کیمیایی» 
بــه حســاب می آید کــه در جشــنواره ســینمایی 
«سپاس» که جشنواره ســینمایی معتبر آن دوران 
بــود نیز این آثار کماکان مــورد تأیید و اقبال بودند. 
(اســتمرار این موفقیت را در نظرسنجی چندسال 
پیــش مجله فیلم از کثیــری از منتقدان دوره های 
مختلف می توان دید که «گوزن ها» به عنوان بهترین 
اثر سینمای ایران انتخاب شد). اقبال آثار اولیه این 
دوران کیمیایی (در کنــار آثار مهرجویی و تقوایی) 
توانســت فضای متفاوتی را در ســینمای ایران به 
وجــود آورد تــا زمینه حضــور آثار و فیلم ســازان 
جوان و خوش فکری چــون «حاتمی»، «بیضایی»، 
«شهید ثالث»، «نادری»، «گله» و... بیشتر مهیا شود. 
در تلاطمــات ســال های پایانی دهــه ۵۰ کیمیایی 
فیلم های «ســفر ســنگ/۵۶» و «خط قرمز/۶۰» را 
در فضاهایی متفاوت می ســازد کــه اولی به دلیل 
انطباق اســتعاری داستان با شــرایط انقلاب مورد 
اقبــال واقع شــد و دومــی نیز باوجــود قوت های 
ســاختاری و مضمونی فیلم به دلیل ناهمگونی با 
سیاســت های رسمی بعد از انقلاب پس از نمایش 

در اولین جشنواره فجر به محاق توقیف رفت.
در همان سال ها راجع به نیروهای ساواک فیلم 
زیاد ســاخته شــد؛ اما نگاه ویژه کیمیایی به ابعاد 
گوناگون یک ســاواکی (با بازی ماندگار سعید راد) 
در «خط قرمز» چنان متفاوت است که با هیچ یک 
از آن فیلم ها قابل مقایســه نیســت و در سال های 
اخیر که نسخه های با کیفیت نسبتا بهتری از آن در 
دسترس است، ارزش های سینمایی و دیالوگ های 
درخشــان آن با گذر زمان اثرگذاری و معنای خود 
را حفظ کرده است. کیمیایی با این فیلم همچنین 
ســه بازیگر توانمند و گمنام را به ســینمای بعد از 
انقلاب معرفی کرد: «فریماه فرجامی»، «جمشــید 

هاشم پور» و «خسرو شکیبایی».
دوره دوم فعالیت کیمیایی را می توان شــامل 
فیلم هــای «تیــغ و ابریشــم/۶۵»، «ســرب/۶۷»، 
«ردپــای  «گروهبــان/۶۹»،  مــار/۶۸»،  «دنــدان 
گرگ/۷۱» و «تجــارت/۷۳» در نیمه دوم دهه ۶۰ 
و اوایل دهه ۷۰ دانســت. آثار این دوره در شرایط 
خاصی تولید می شــوند که مســئولان ســینمایی 
ترجیح شان نســل تازه آمده پس از انقلاب است تا 
فیلم ســازان قدیمی، هر فیلم نامه ای نمی تواند از 
هفت خان تصویب به سادگی بگذرد، شرایط تولید 
به خاطر تلاطم های جنگ ســخت اســت، شرایط 
اکــران بــا بحث درجه بنــدی فیلم ها (که ســهم 
فیلم هــای کیمیایی عمدتا ج یا ب بود) هم از نظر 
زمان و هــم تعداد و کیفیت ســینماهای تهران و 
شهرستان ها نامناسب است. جشنواره فجر به غیر 
از موارد معــدودی فیلم های او را نادیده می گیرد، 
مطبوعات سینمایی بسیار محدود هستند (تا سال 
۶۸ فقــط یک مجله و تا ســال ۷۳ چهار مجله و 
یــک هفته نامــه) و منتقدان صاحب نــام قدیمی 
حضــور ندارند و معدود منتقــدان پس از انقلاب 
نیــز عموما میانــه ای با این آثار ندارنــد (به غیر از 
«دندان مار» که در نظرســنجی مجله «فیلم» آن 
سال ها منتخب شد)، دوســتان و یاران سینمایی و 
غیر ســینمایی کیمیایی عمدتا پراکنده شده اند و در 
مجموع کیمیایی در شــرایطی نامطلوب و پرتردید 
با ســماجت به فعالیت خود ادامه می دهد؛ ولی 
به مدد هوش، ذوق و سلیقه سینمایی درخشانش 
در چنین شرایطی تعدادی از بهترین آثار سینمایی 
کارنامــه اش و همچنین ســینمای ایــران را خلق 
می کنــد. موضوعاتــی که کیمیایــی در این آثار به 
آنهــا می پردازد (مــواد مخدر و اعتیــاد، یهودیان 
ایران و ســرزمین موعود، تبعات اجتماعی جنگ و 
آوارگان و آســیب دیدگان آن و مهاجرت) با وجود 
دســت اندازها و محدودیت هــای آن زمان با نگاه 
ویژه او تبدیل به آثار متفاوتی شــدند. در این دوران 
کیمیایی بــا آدم های متفاوتی در پشــت و جلوی 
دوربین همکاری می کند که هرچند آن صمیمیت 
و دوســتی تمام عیار یاران قبــل از انقلاب را با آنها 
ندارد؛ ولی انتخاب هوشــمندانه و رصد درســت 
اســتعداد آنها غالبا به نتایج درخشــانی می رسد. 
همکاری با فرامرز صدیقــی، احمد نجفی، هادی 
اسلامی، فریماه فرجامی، گلچهره سجادیه، جلال 

مقــدم و امین تــارخ در حوزه بازیگــری؛ محمود 
کلاری و ایــرج صادق پــور در فیلم بــرداری؛ گیتی 
پاشایی و فریبرز لاچینی در زمینه موسیقی فیلم و 
مرتضی شایسته، مجید مدرسی و هاشم سبوکی در 
تهیه و تولید، هرچند ثابت و مداوم نیست؛ اما اوج 
توانایی هریک را در ســینما عیان می کند. در میان 
فیلم های این دوره «تیغ و ابریشم» به دلیل حذف 
بیش از نیم ســاعت از فیلم و «تجارت» به خاطر 
مشــکلاتِ تولید در آلمان، زمان فیلم برداری بسیار 
کوتاه (حدود ۲۰ روز)، فیلم نوشتی که می توانست 
بســیار پروپیمان تر باشــد و در نهایت دوبله فیلم، 
مانند دیگر فیلم ها نتوانســتند ماندگار شوند؛ ولی 
چهار فیلم دیگر و ارزش های سینمایی شان آنها را 
در رده کامل ترین، خوش ساخت ترین و ماندگارترین 

آثار کیمیایی قرار می دهد.
دوره ســوم کاری کیمیایــی شــامل فیلم های 
«مرسدس/۷۶»،  «ســلطان/۷۵»،  «ضیافت/۷۴»، 
از  کــه  اســت  «اعتــراض/۷۹»  و  «فریــاد/۷۸» 
ویژگی های عمده این دوره می توان به جوان گرایی 
هــم در موضوعــات و هــم عوامــل (در غیــاب 
بازیگران کارکشــته و همکاری با بازیگران جوان و 
ناشناس)، فشار مضاعف ممیزی خصوصا در چند 
فیلم اول در تصویب فیلم نامه، پروانه ســاخت و 
نمایش و حتــی هنگام فیلم بــرداری، محدودیت 
بودجــه و زمان فشــرده فیلم بــرداری (که درباره 
«ســلطان» به بیســت و چند روز محدود شــد) و 
رساندن فیلم ها به جشــنواره جهت قرار گرفتن در 
نوبت اکران ســال بعد و تبعات منفی ملاقات های 
ســعید امامی (در زمان دو فیلم اول) اشاره کرد. 
بــا همه این مســائل که لطماتی بــه فیلم ها وارد 
کردنــد، همچنــان چیزهایــی به یاد ماندنی در این 
آثار دیده می شــود. ایده های ســاده ولی متفاوت 
دو فیلــم اول و فضاســازی های به  یاد ماندنی آنها 
(که بــا فیلم برداری های خوب «زرین دســت» در 
فضای محدود کافه در «ضیافت» و نماهای شــب 
در «ســلطان» توســط «رفیعی جم» همراه است) 
و «فریبرز عرب نیا»، «هدیــه تهرانی»، «محمدرضا 
فروتــن» و «میترا حجار» که با ایــن فیلم ها تبدیل 
بــه مطرح تریــن بازیگران جــوان ســینمای ایران 
می شــوند. دو فیلم آخر ایــن دوره که هم زمان با 
دولت اصلاحات ساخته می شود، به لحاظ آزادی 
عمــل کیمیایی در روند ســاخت شــاید ویژه ترین 
شرایط کل کارنامه او باشــد، همچنین «اعتراض» 
از معــدود آثار کیمیایی بود که در جشــنواره فجر 
نیز نسبتا مطرح شــد. فیلم های این دوره کیمیایی 
از یک ســو فروش بهتری نسبت به فیلم های دوره 
قبلی او داشتند؛ اما از ســوی دیگر موج انتقادات 
در مجلات و روزنامه ها (که تعدادشــان نسبت به 
دوره قبلــی افزایش درخور توجهــی یافته بود) را 
نسبت به سینمای او بســیار افزایش داد. کیمیایی 
در فیلــم آخر ایــن دوره یعنی «اعتراض» ســعی 
می کند با آوردن یــک قهرمان قدیمی (با بازیگری 
کارکشــته مانند «داریوش ارجمند») و ماجراهای 
مربوط بــه او، به موازات بخش های جوانانه فیلم 
به اثر وزن بیشــتری ببخشــد که همیــن اتفاق نیز 
می افتــد و «اعتراض» را (عمدتــا به خاطر همین 
بخش ها نظیر مراســم گلریزان در زندان، مراســم 
خروس بازی، رابطــه امیرعلی با مجــدی) تبدیل 
بــه بهترین اثر ایــن دوره می کند. پــس از نمایش 
این فیلم کیمیایی مدتــی را در خارج از ایران و به 
سودای ساخت چند فیلم می گذراند که هیچ کدام 

محقق نمی شوند.
دوره چهــارم فیلم های «کیمیایــی» را می توان 
پس از برگشــت او و وقفه ای چند ســاله با ساخت 
فیلم های «ســربازهای جمعه/ ۸۲»، «حکم/ ۸۴»، 
«رئیــس/ ۸۵»، «محاکمه در خیابان/ ۸۷»، «جرم/ 
۸۹»، «متروپل/ ۹۲» و «قاتل اهلی/ ۹۵» دانســت. 
عامل مشترک فیلم های این دوره را می توان حضور 
پر رنــگ «پولاد»، فرزند فیلم ســاز، عنــوان کرد که 
هرچند بــرای برخی نقش ها بازیگر خوبی اســت 
(مثــل «اعتراض» و «حکم») اما با اســتانداردها و 
معیارهایــی که خود کیمیایی بــا قهرمانان آثارش 
(خصوصــا در دوره های اول و دوم) برای ســینما 
آفریده، نمی تواند قهرمانی تمام عیار و به یادماندنی 
در این آثار شــود؛ خصوصا در «جرم» و «متروپل». 
در آثــار این دوره، اوج و فرودهــای مختلفی دیده 
می شــود. «ســربازهای جمعه» ایده جالبی دارد، 
ولی تبدیل به فیلم خوبی نشــد؛ بااین حال کماکان 

چیزهایی دوست داشــتنی از  جملــه تیتراژ جالب، 
ســکانس حضور «مریلا زارعی» در مراســم فوت 
مادرش با بازی درخشــان او و حضور خوب «بهزاد 
جوانبخش» و «بیژن امکانیان» که متأسفانه مجال 
زیادی در فیلــم نمی یابند، دارد. «حکم» به جرئت 
بهتریــن اثر این مجموعه اســت. اولیــن همکاری 
«عزت االله انتظامــی» و «لیلا حاتمی» با کیمیایی و 
نقش هایی که خوب نوشته شده اند، در کنار فضای 
خاص فیلم و کار درخشــان «علیرضا زرین دست»، 
بــه فیلــم حال وهوای جدیدی بخشــیده اســت. 
ضمنا این فیلم توانســت پس از مدت ها تحســین 
غالب منتقدان را نیــز برانگیزد. «رئیس» که تلاش 
کیمیایــی در ادامــه فیلم قبلی در جهت ســاخت 
فیلمی موفق بود و تمام متریال لازم را نیز داشت، 
متأسفانه نتوانست توفیق «حکم» را تکرار کند. اگر 
فیلم به جای شــاخ و برگ دادن به نقش «سیامک» 
(پــولاد) به تم رفاقــت رضا (قریبیان) و دوســت 
قدیمی اش ســرهنگ (تارخ) و تقابل آنها با رئیس 
(ارجمند) بیشــتر می پرداخت، از انســجام بهتری 
برخوردار می شد. ســکانس های درخشان حضور 
رضا و دوستش در ســینما «رکسِ» تعطیل شده از 
بخش های به یادماندنی فیلم هستند. «محاکمه در 
خیابان» نیز متأســفانه فیلم مؤثری از کار درنیامد 
و شــاید نقش هــای کوتــاه «فروتــن» و «بهداد» 
معــدود نقاط درخــور توجه فیلم انــد. «جرم» که 
داستان جوانی جنوب شــهری است که درگیر قتل 
و حبس می شــود و تمِ رفاقت و سوءتفاهم بین او 
و دوســتش، با فیلم برداری سیاه و ســفید و تهیه 
دو نســخه (دوبلــه و صدای اصلی) و موســیقی 
تأثیرگذار «همایونفر» می توانســت فیلم موفق تری 
باشد؛ هر چند برای اولین بار «کیمیایی» مورد تفقد 
جشنواره فجر قرار گرفت و موفق به دریافت جایزه 
شد. «متروپل» نیز که ماجرای دو دوست ساکن در 
سینمای متروکه متروپل اســت که به زنی بی پناه، 
پنــاه می دهند، ایده جذابی اســت، امــا این فیلم 
نیز همچون «جرم»، بیشــترین لطمه را از انتخاب 
نامناســب بازیگران اصلــی می خــورد؛ کاری که 
کیمیایی در انجام آن اســتاد اســت و انتخاب های 
او (خصوصا در دوره هــای اول و دوم) حتی برای 
نقش های کوتــاه نیز در اغلب آثــارش مثال زدنی 
است. حضور «پولاد» در هر دو فیلم و «فروتن» در 
فیلم دوم، با وجود تلاش آنها و حتی بازی خوبشان 
در حد و اندازه این قهرمان ها نیست و دیالوگ های 
خوب نوشته شده کیمیایی نیز از دهان این بازیگران 
باور پذیر نیستند. کافی اســت در «جرم» لحظه ای 
«عرب نیا » را در نقش اصلی یا در «متروپل»، «سعید 
راد» و «قریبیــان» را در نقش هــای اصلــی تصور 
کنیم؛ آن وقت تمــام دیالوگ های آنها درخصوص 
ســینمای قدیمی و متروکه و خاطــرات فیلم های 
کلاسیک و... تا چه حد منطقی و اثرگذارتر می شد؟ 
ذکر این موارد خدای ناکرده جســارت به فیلم ساز 
اســتخوان خرد کرده و محبوبمــان یا حتی «پولاد» 
نیســت که ما بســیاری از این موارد را از ســینمای 
کیمیایی یاد گرفته ایم. عشق پدر و پسری این دو نیز 
قابل درک است، اما آسیب دیدن فیلم ها، داستان ها 
و قهرمانانی که می توانستند هریک نگین درخشان 
دیگــری در ســینمای کیمیایی باشــند، واقعا قابل 
درک نیســت. «قاتل اهلی» را با موضوعی به روز و 
ساخت و پرداختی مناسب می توان بعد از «حکم» 
بهترین فیلم کیمیایی در دوره چهارم دانست؛ ولی 
این تنها همکاری «پرستویی» با «کیمیایی» با وجود 
همه محاســن فیلم، فیلم نامه و نقش ها (می توان 
در کنــار «پرســتویی» به نقــش و بازی های خوب 
«جدیدی» و «پورحســینی» هم اشــاره کــرد) و با 
وجود بازی و نقش خوب «پولاد»، به دلیل حضور 
بیش از ظرفیت نقش در فیلم نامه، باعث دوپارگی 
فیلم و از بین رفتن انسجام موضوعی آن شده است 
(هرچنــد در جدل های پیش آمده بیــن کیمیایی و 
تهیه کننده فیلم، دوست داشــتم جانبدار کیمیایی 
باشم، ولی متأســفانه نمی توان حقیقت را کتمان 
کــرد). «خون شــد/ ۹۸» آخرین فیلم اکران شــده 
کیمیایی بــا گروه جدیدی از بازیگران، فیلم ســاده 
و خوش ساختی اســت که با تأکید بر جمع شدن و 
احیای خانه و خانواده (در معنایی تمثیلی) شکل 
گرفته اســت. فیلم جدید و در حال تدوین او یعنی 
« خائن کشــی/ ۹۹» نیز با موضوعی که در دهه ۳۰ 
می گذرد، پتانســیل تبدیل شدن به یکی از فیلم های 
خوبــش را دارد (خصوصا حضور امیــر آقایی در 
نقشــی مهم)؛ هرچند سوابق ناهمگون گروه تهیه 
و تولید آن بــا فضای آثار کیمیایــی، تردیدهایی را 
برمی انگیــزد. حضــور کیمیایی و آثــارش در این 
وانفســای غلبه فیلم های تجاری و فیلم سازان نان 
به نرخ روز  خور، همچنان غنیمت است و شروع هر 
فیلمش نوید بخش استمرار نگاه فیلم سازی است 
که حضور داشتن را به کنارکشیدن ترجیح می دهد؛ 
هرچند دیگر شــرایط نابسامان اجتماعی روزگار ما، 
بی عدالتی هــا و کرونا، مجالی بــرای تولید و اکران 
فیلم ســازان صاحب نگاه باقی نگذاشته، چه رسد 
به حضوری تمام عیار و مانــدگار. برای «کیمیایی» 
که به اعتبار تمــام فیلم های درخشــان، آدم های 
تنها، نقش های مانــدگار، ملودی های به یادماندنی 
و بازی های دوست داشــتنی (کــه در کارنامه هیچ 
فیلم سازی به این تعداد نیســت) همواره بر تارک 
ســینمای جدی و متفاوت ایران تلألویی چشمگیر 
دارد، آرزو دارم کماکان و به سلامت اسب زیبایش 

را بتازاند.

درباره «مسعود کیمیایی» در  ۸۰ سالگی

یک مرد، یک شهر، سی فیلم و چند قطره خون!
تئاتر

درباره نمایش «بووگی ووگی برادوی»
 به نویسندگی و کارگردانی آرش سنجابی
اشراقی شدن جادوی رئالیسم

آرش ســنجابی در مقــام نویســنده و کارگردان،  �
همچنــان تئاتری را پیشــنهاد می دهــد که خودش 
آن را «رئالیسم جادویی اشــراقی» می نامد. خلق یا 
جعل یک جهان آشــوبناک که مبتنی است بر تلفیق 
شــرق و غرب عالم. در یک جهان نــاآرام عناصری 
اغلــب نامرتبط انتخاب شــده و تلاش می شــود از 
نو مفصل بندی شــوند تا شــاید پنجره ای باشــند بر 
یک جهــان نو. اجراهایی که آرش ســنجابی تدارک 
می بیند، مــدام به بیرون از خود ارجــاع می دهند و 
ایــن دگرآیینی از طریق مونولــوگ، بر صحنه احضار 
می شود. در آخرین اثر او لیست بلند بالایی از این امور 
مشاهده می شود: از یک مسیح دروغین با بازی خوب 
نادر فلاح تا موجودی جعل شــده مانند «خرمشیر» 
که گویا از اســاطیر گذشته اســت و در ادوار مختلف 
تاریخی از آمیــزش  موجودات نامتجانس پدید آمده 
است؛ بنابراین این التقاط گرایی که وامدار یک منطق 
فرهنگی پسامدرنیستی است، در نهایت می تواند به 
لذت و سردرگمی توأمان مخاطبان دامن بزند و یادآور 
جهان ســرمایه داری متأخر باشد. فرم اجرائی بر این 
دوگانگی تأکید دارد و ترکیبی اســت از تئاتر فیزیکال 
و مونولوگ های طولانی در باب عشــق، علم، رنج و 
زیباشناســی. یک تئاتر مرکززدایی شده که تلاش دارد 
روایت اعظم را کنار بگذارد و بر خرده  داستان ها تکیه 
کند. آرش سنجابی سال هاست از این شیوه بهره برده 
و در تولید این قبیل اجراها به بلوغ و مهارت رسیده؛ 
بنابراین بی جهت نیســت که نمایش «بووگی ووگی 
برادوی» در جذب مخاطبان به نســبت موفق عمل 
کرده و چندان دچار ملال و اتلاف انرژی نمی شــود؛ 
اما با همه این نکات مثبت همچنان می توان از تورم 

گزین گویه و توهم دانایی و فرهیختگی در طول اجرا 
مثال آورد و موضع انتقادی نســبت بــه آن گرفت. 
فی الواقع تأملات زیباشناســانه در باب وقایع تاریخی 
یا اســاطیر غرب و شــرق عالم، اگر به امر دراماتیک 
ترجمه نشــود و به اظهار نظری فاضلانه تقلیل یابد، 
می تواند به اجرائی کسالت بار و گاه پر ادعا بدل شود. 
البته آرش ســنجابی بعد از اجراهــای مختلف، این 
هوشــمندی را دریافته که با گریز به تئاتر فیزیکال، از 
سنگینی کلام بکاهد و به جای وجه آپولونی اجرا به 
سمت نوعی رهایی دیونیزوسی برود. در این رویکرد 
بی شــک بازیگر اهمیت ویژه دارد. تن بازیگر امکانی 
اســت برای گسســت های مدام و خلــق تابلوهای 
به یادماندنی. بازیگرانی ماننــد صبا ایزدپناه، پردیس 
زارع و... ایــن وجــه فیزیــکال را اجرائی کــرده و در 
همکاری با بازیگری نادر فلاح با آن طنز همیشــگی، 
به نوعی نمایش را نجات می دهند. به هر حال تئاتر 
دوران کرونا چندان نمی توانــد کلام محور و عبوس 
باشــد و شــاید یکی از راه های گریــز از این ملامت، 

به کارگیری بدن هایی دفرمه اما مقاوم باشد.
تبارشناســی آثار آرش ســنجابی ایــن نکته را به 
مــا می آموزد که چگونــه تدوام فرمــی و محتوایی 
می توانــد ضعف و غنای یک پروژه تئاتری را آشــکار 
کنــد. فی المثل تلاش ایــن کارگردان در اســتفاده از 
ظرفیت های رئالیســم جادویی و اتصال آن با اینجا و 
اکنون خاورمیانه ای ما، به شکلی از اجراگری منتهی 
شده که هراس و مقاومت سوژه های انسانی را بیش 
از آنکــه نمایش دهد، از طریق کلام روایت می کند. از 
قضــا هر زمان که در آثار ایــن کارگردان کلام محوری 
تقلیل یافته و بر تئاتریکالیته تأکید می شود، سوژه های 
انسانی این امکان را می یابند که به میانجی نیروهای 
حیاتی بــدن، هــراس دوران را بازنمایی کــرده و در 
مقابــل مقاومت انســانی را بــه نمایــش درآورند. 
اجرای ۹۰ دقیقــه ای «بووگی ووگی بــرادوی» از این 
قاعده مســتثنا نیســت و این واقعیت را تعیّن مادی 
می بخشد که همچنان تئاتریکالیته است که می تواند 
تفاوت و تمایز یک اجــرا با دیگر عرصه های بیانگری 
باشــد. در این اجرا با جعل موجود اســاطیری مانند 
خرمشــیر روبه رو هســتیم که اســتعاره ای است از 
آمیزش نامیمــون دو موجود نامتجانس. یک حیوان 
هیبریدی که مازادی است بیرون از اخلاقیات متعارف 
خاورمیانه ای که بهتر است طرد و منکوب شود. آرش 
سنجابی تلاش دارد این واقعیت را روایت کند که زن 
در خاورمیانه، محل منازعات سیاسی است و گاه برای 
به انقیاد کشــیدن آن چه فجایعی صــورت می گیرد. 
اجرا تلاش دارد از طریق بدن های دفرمه، این تنازع را 
عینیت ببخشد و نگاهی انتقادی به آن تاریخ طولانی 
و مذکر افکند؛ اما همچنان فرمی که انتخاب شــده، 
به طورکامل ایــن توانایی را نمی یابــد که مقاومت و 
رهایــی بدن های دفرمــه اما سیاســی را به نمایش 
بگــذارد. برای این منظور باید اســتلزامات رئالیســم 
جادویی را تا نهایت منطقی آن پذیرا شــود و به جای 
روایتگری به میانجی نمایشــگری ایــن نابهنگامی را 

آشکار کند. چه در کردستان عراق چه در برادوی.

 محمدحسن خدایى

آزادگی یک روح وارسته
 داد و دهش و دلیری، واژگان خالی و کلی نیستند، 
از روایت های دادگران و بخشــندگان و دلیران، ساخته 
می شوند. حس ما به فضیلت سرشار از تحسینی است 
که در ما از دیدن انســان های بــا فضیلت پدید می آید؛ 
معرفتی مشحون از شوق وجودی که منشأ آن دیدن و 
شنیدن داستان های فضیلت است. اخلاق بشر مرهون 
روایت های گیرا و جذابی اســت که دل ها را از ستایش 
لبریز می کند و در ما شــوق به فضیلت و اراده اخلاقی 
و عمل اخلاقی و بخشــایش را برمی شوراند.شجاعت 
  بــودن را ما از طریق داســتان ها مزه مزه می کنیم. اراده 
آزاد اخلاقی را ما در فاعلانــی می آزماییم که روی این 
زمین و زیر این آسمان و با همین بدن و پوست و گوشت 
و اســتخوان و در همین تاریخ و موقعیت های واقعی 
اجتماعی، بــا وجود همه معرض هــا، همچنان آزاده 
ماندند و متعهد به کاســتن از رنج انســان ها به جای 

افزودن رنج های نالازم و بی معنای دیگری برای آنان.

ادامه از صفحه اول


